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ادبي معاصر هاي نقيضه در گسترة نظريه
*

  

  

  پور دكتر قدرت قاسمي

   اهواز دانشگاه شهيد چمران،رسياستاديار زبان و ادبيات فا

 
  چكيده

برخي . شود  هاي ادبي معاصر پرداخته مي      در اين مقاله به بررسي جايگاه نقيضه درگسترة نظريه        

اي ادبي براي تشريح روندها و سـازوكارهاي        عنوان گونه   هاي ادبيِ معاصر از نقيضه به       از نظريه 

شـكني، خـود      ا  نيز همچون نظرية ساخت     هكنند و برخي از آن      حاكم بر سخن ادبي استفاده مي     

اي ادبي اسـت     هاي روسي، نقيضه در حكم گونه     از نظر فرماليست  . كنند  مانند نقيضه عمل مي     به

اي آشـكار     گونه  زداييِ متون ادبي را به بهترين وجه به          دگرگوني و تطور انواع ادبي و آشنايي       كه

از . گذارد  وگويي خود مي    ر بطن منطق گفت   ميخاييل باختين نيز نقيضه را د     . گذارد  نمايش مي   به

وگـويي عامدانـه اسـت كـه در بطـن آن،        اي آميزة زباني مبتني بر منطق گفت         هر نقيضه  ،نظر او 

هـاي ادبـي      از نظر ساختگرايان نيز نقيـضه از گونـه        . هاي گوناگوني نهفته است     ها و سبك    زبان

شـكني   رابطة ميان نقيضه و سـاخت     . كند ثانويه و پيچيده است كه مسئلة بينامتنيت را نمايان مي         

ها با رخنـه كـردن و اقامـت گزيـدن در              ها مربوط است؛ هر دوي اين       نيز به شيوة عملكرد اين    

  . شوند ها مي گسيختن ساختارهاي آن متون پيشين باعث نقض و ازهم

  

  . شكني وگويي، ساختارگرايي، ساخت  نقيضه، فرماليسم، منطق گفت:كليديهاي  واژه

                                                 
*

  28/10/88: تاريخ پذيرش    17/4/88:  تاريخ دريافت 
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  دمه مق. 1

چنان فراگير است كه هـم بـه تحليـل مفـاهيمي كلـي           هاي ادبي آن   مباحث نظريه  ةگستر

ن ادبي، روندهاي خوانش و تأويل آثار       هاي زيباشناختي و ساختاري متو     همچون ويژگي 

بنـدي انـواع     گيري و صورت   ادبي و محيط پيراموني متون ادبي، و قوانين حاكم بر شكل          

ويژه، روايتگري، پيرنـگ      بينامتنّيت، نقش  مانندتر   يئئل جز پردازند و هم به مسا     ادبي مي 

عنوان يكـي از انـواع ادبـي كـه از            به –نيز  » نقيضه«در اين بين    . ين دست و مواردي از ا   

هـاي ادبـي معاصـر مفهـوم و كـاربردي             در سـاحت نظريـه     -ديرباز وجود داشته اسـت    

  . تر يافته است  تازه و گسترده،متفاوت

شـود،    اي فراواني در پهنة ادبيات كهن و معاصر فارسي ديده مي            ضهنقيبا اينكه متون    

بهتـرين و  .  نظري در باب نقيضه، در منابع فارسي چندان قـدمتي نـدارد         بحث و بررسي  

نقيــضه و  خوانــدني  تــرين اثــري كــه در ايــن بــاب نوشــته شــده اســت، كتــابِ جـامع 

 با تكيـه بـر دانـش و          اثر شاعر بزرگ معاصر، مهدي اخوان ثالث است كه         سازان  نقيضه

حسن اين اثر اين است كـه       . آگاهي عميق او از گسترة ادبيات فارسي تأليف شده است         

هـايي    ها و نظـرورزي     اي نيست، بلكه حاويِ نكته      اي از متون نقيضه     فقط گردآوري ساده  

عـلاوه بـر ايـن كتـاب، در منـابعِ           . بسيار راهگشا و ژرف در باب اين گونة ادبي اسـت          

 به سرپرستي حسن انوشه و      دانشنامة ادب فارسي  ها، همچون     نامه   و فرهنگ  اي  دانشنامه

 سيما داد هم تعاريفي كلي در باب نقيضه آمده است؛ امـا در              اصطلاحات ادبي فرهنگ  

  .  پرداخته نشده است ادبيهاي جايگاه نقيضه در پهنة نظريهمنابع فارسي به 

محـوري همچـون فرماليـسم      مـتن  هاي ادبـيِ    نظريه ةاين مقال، نقيضه را در حوز      در

 بيش  برده نامهاي ادبي     زيرا نظريه  ؛كنيم روسي، ساختارگرايي و ساختارشكني بررسي مي     

 كار و كنش نقيضه نيز بر بـستر زبـان و            ة و حوز  سروكار دارند از هر چيز با زبان و متن        

ز آن  پردازان ا  اي است كه نظريه    گونه همچنين كار و كنش نقيضه به     . صناعات ادبي است  

 ةر ادبـي، رابط ـ و گوياي مباحثي چون تطوجهبهترين به كنند كه   در مقام صناعتي ياد مي    

  . ل انواع ادبي و خوانش ساختارشكنانه استبينامتني، تحو
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ديگـري را   » يجد« ادبي   ةتعريف معمول نقيضه عبارت است از متني كه متن يا گون          

البتـه نقيـضه   . پردازد آميز آن مي دهد و به تمسخر و تقليد مضحكه     سرمشق خود قرار مي   

آميز و   اي علاوه برتقليد مضحكه    آميز نيست، بلكه هر نقيضه     معناي تقليد مضحكه   فقط به 

گيــريِ انتقــادي و  تخريــب و واســازي الگــو و سرمــشق خــود، شــامل نــوعي جهــت 

از . اسـت آميز در قبال برخي مسائل اجتماعي، فرهنگي، سياسي و فلـسفي نيـز               تعريض

 و  نقـض و شكـستن و جـواب مخـالف جـد            يامعن در شعر به  «قيضه در نثر و      ن ،رو اين

 و تخئطة شعر شاعري ديگر، يـا كـلاً اثـر            براي مقابله و نظيرگويي يا رد     ] است[جدالي  

كـه از معنـاي      همچنـان . )29: 1374،   ثالـث  اخـوان (» .ادبي و فكر ديگري اعم از شعر و نثر        

آيد، مهدي اخـوان     برمي )باژگونه جواب دادن  معناي شكاندن، رد كردن،      به( نقيضه   ةكلم

در نقيضه جواب گفتن كافي     «: شمارد  هاي نقيضه را چنين برمي     ترين ويژگي  يكي از مهم  

انـد و دسـت بـه تخريـب و           ها و مجاباتي كه صرفاً جواب را گفتـه          يعني جوابيه  ؛نيست

بايـد  ]  اصـلي  يـا مـتن   [شكل شعر اصلي    . آيند شمار نمي  اند، نقيضه به   واسازي متن نزده  

 نقيضه همچون قصيده، رباعي، مثنوي، رمان و داستان         ،واقع به. )80 ،همان(» .شكسته شود 

 ابـزاري بـراي     جـاي   نيست كه شاعران و نويسندگان از آن به       » قالب ادبي خاصي  «كوتاه  

 بلكه نقيضه ممكـن اسـت در هـر          ؛آميز ديگر آثار استفاده كنند     شكستن و تقليد مضحكه   

معنايي است كه در هر قالب و ساختار خاصي         » وجهي«نقيضه  . كار رود  قالبي به  شكل و 

 نبودن نقيضه بـه قالـب و       هايي همچون وابسته    ويژگي ،رسد نظر مي  به. كند گزيني مي  لانه

زدايي از صناعات و زبان ديگر آثار ادبـي          شكلي خاص، شكستن اشكال پيشين، آشنايي     

ابليتي براي آن فراهم آورده كه مصداق       و در عين حال حفظ ظاهر ساختارهاي پيشين، ق        

  ادامـة مقالـه     در .هاي ادبي باشـد    و شاهدمثال مناسب و دقيقي براي برخي مفاهيم نظريه        

  . پردازيم ها با نقيضه مي  آنپيوندبه اين مفاهيم و 

   هاي روسي فرماليستةمفهومِ نقيضه در انديش. 2

 هـا در مرحلـة      فرماليست. ي است هاي ادبيِ معاصر با فرماليسم روس       ي نظريه شروع جد

شناختي و كيفيـت صـوري       هاي زيباشناختي، شكل   هاي خود بيشتر به ويژگي     اول بحث 

متـون هنـري بودنـد و       » ادبيـت «آنان در پـي كـشف       .  متون توجه داشتند   ةزدايند آشنايي
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هـاي فرهنگـي و تـاريخي بـود؛ امـا در             هايشان فارغ از هر نوع مناسبت با پديده        تحليل

 بعدي به مباحث مهمي همچون تطور ادبي       مراحل
1

ها با توجـه بـه       فرماليست.  پرداختند 

جـايي انـواع ادبـي را        ها و جابه   خواستند قوانين حاكم بر دگرگوني     مفهوم تطور ادبي مي   

جـايي يـا      جابـه  ةلئتـر كـردن بحـث تطـور ادبـي، مـس            اينان براي ملموس  . كنندآشكار  

هـا كـه در آغـاز، آثـار ادبـي و             فرماليـست . كردنـد هاي ادبي را مطرح      گونه» وخيز افت«

و فارغ از مـسائل بيرونـي بررسـي    » در خود«اي  گونه ها را به  هاي زيباشناختي آن   ويژگي

هاي خود پديـد      به مفهوم تطور ادبي چرخش و گذاري را در ديدگاه          توجهكردند، با    مي

آخين باوم . آوردند
2

سـيديم كـه اثـر ادبـي را         ما به ايـن نتيجـه ر      «: گويد  در اين باب مي    

افتـاده بررسـي كـرد، بلكـه خـود را ملـزم         اي جداگانه و تك    گونه توان در انزوا و به     نمي

 ديگر آثـار    ةزمين كرديم كه به بررسي شكل و صورت اثر ادبي بر مبناي تقابل آن با پيش              

  ).117: 1965(» .بپردازيم

 تطور و پويش     ةلئها مس  البته فرماليست 
3

وار  هلامري پيوسـته و سلـس      ادبي را چونان     

 هـاي ادواري   ها و طغيـان     بلكه از نظر آنان تطور ادبي با انواع جدال         ؛گرفتند در نظر نمي  

بـر اسـاس ايـن درك       . جويانه و تدريجي نيست    معناي پيشرفت صلح   همراه است كه به   

 ـ. گيـرد  هاي ادبي در برابر اشكال پيشين قرار مـي         تازه از تطور ادبي، اشكال و سبك       ن اي

 اصـلي   ةانديـش . زداينـده اسـت    يندي آشنايي اجايي و تقابل، در نوع خود فر       يند جابه افر

يوري تينيانوف 
4 

  :  استچنيندر اين باب 

»توالي« يا   »سنت ادبي «كه شخص از      هنگاهي

 

آورد، معمـولاً گونـة      ميان مي  سخن به 

كهـن را   دارد كه نمايندگان شاخة ادبي جـوان و          در نظر  اي از خط مستقيم را     ويژه

هـيچ خـط    ] در سـنت ادبـي    . [تر از اين است    له پيچيده ئزند؛ اما مس   هم پيوند مي   به

هر تـواليِ ادبـي     . مستقيمي وجود ندارد، بلكه فقط جدايش و انفصال در كار است          

هاي كهن و بازساخت     بيش از هر چيز شامل ستيزي است براي از بين بردن ارزش           

  ).135همان، (ها  آن

 برابـر عنـوان واكنـشي در       ها را با هم نـه بـه         آثار ادبي و تقابل آن     ها تطور  فرماليست

 ؛كردنـد  يند و پيامد تحولات تاريخي لحاظ مـي       اعنوان بر  هاي اجتماعي و نه به     دگرگوني

چونان آشكار شدن متوالي خودزاياي     بلكه آن را  
 5

. دانـستند  ها و انـواع ادبـي مـي         سبك 
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ست كه به بهترين وجه تطور و چـالش انـواع   اي ادبي ا  براي اينان، نقيضه در حكم گونه     

اي  اي ضمني و پنهـان نقيـضه    گونه انواع و آثار ادبي ديگر، به     . گذارد نمايش مي  ادبي را به  

 شان را با اشـكال پيـشين آشـكار         گري و چالشگري   از آثار پيشين خود هستند كه ستيزه      

ع و اشـكال پيـشين را       سازي انـوا   انداختن و همچنين دگرگون     نقيضه دست  ؛ اما اند  نكرده

تواند در حكم مثال و شاهد بارز مناسبي بـراي            نقيضه مي  ،رو از اين . كند  بيان مي  اآشكار

 ،سخني ديگر   به .هاي متون هنري باشد    تبيين تطور آثار ادبي و قوانين حاكم بر دگرگوني        

  كـه تطورهـا و قـوانين حـاكم بـر           دادقدر گسترش معنـايي      توان مفهوم نقيضه را آن     مي

تطـور ادبـي هـم شـامل     . كـرد  آن تشريح و تحليـل    كمكهاي آثار ادبي را به       دگرگوني

هـاي ادبـي ديگـر و هـم مقاومـت و         ادبي خاصي است به گونـه      ةوابستگي و تعلق گون   

 نقيـضه  ةاينجاست كه جايگـاه ويـژ     «با توجه به اين مسائل      . ها گاه عصيان در برابر آن     گه

پرده، با آشكار سـاختن و در عـين           زيرا نقيضه بي   ؛دشو ها عيان مي    فرماليست ةدر انديش 

داف( ».برد پيش مي است كه كار خود را به] پيشين[تخريب قواعد 
6

 ،2000 :8.(  

آشكارسازي صناعت «،  اند ها مطرح كرده   يكي از مباحثي كه فرماليست    
7

ايـن  .  است »

ه و  صـورت خودآگـا    گيرد كه صناعات ادبي در اثـري ادبـي بـه           امر هنگامي صورت مي   

زدايـي   شوند كه در چنين حالتي ماهيـت آن صـناعات آشـنايي            ظاهر مي  آشكار عريان و  

 ة شـيو  كـه نويـسي     داسـتان  بـراي مثـال   انگيزد؛    مخاطب را برمي   ه خاص توجشود و    مي

در چنـين   . دهـد  مي كار خود قرار     ةپردازي را دستماي   نويسي و عملكرد شخصيت    داستان

جـه  از آنكه بـه كـاركرد صـناعتي خـاص تو           پيش   اگر«:  است كه  اين كلي   ةحالي، قاعد 

» .داشته باشيم، به خود آن صناعت توجه كنيم، چنين صناعتي آشكار و افـشاشده اسـت               

ريس و،  ليمون(
8

ينـدي  ا چنـين فر   يـاري  اين يعني نمايش آشكار صناعاتي كه به         .)26: 1965 ،

 ـ   بـه . شـود  زدايي مي  بودن صناعات هم آشنايي     و معمول  ،آشنايي ل اسـت كـه     همـين دلي

توماشفسكي
9  

  : گويد مي

. فرسود طنزآميز باشد، بـا نقيـضه سـروكار داريـم          اگر آشكارسازي صناعاتِ دست   

ــر     ــي اســت ب ــول آن مبتن ــاركرد معم ــا ك ــراوان اســت؛ ام ــضه ف ــاي نقي كاركرده

گرفتن يك گروه ادبي تقابلي كه در چنين فرايندي، نظـام ادبـي آن از هـم                   سخره  به

هـا اساسـاً    برخـي از نقيـضه  ... شـود   ظاهر آن آشكار مـي  شود و چهره و     پاشيده مي 

 هدف آشكار سـاختن صـناعات سـاخته و پرداختـه            ه صرفاً با  طنزآميز نيستند، بلك  

  . )95: 1965(اند  شده
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كـه  - استدلال شكلوفسكي نيز مبتني بر اين است كه آشكارسازي طنزآميز صناعات          

 ةز شيوه و روندي كه ادبيات بر پاي       اي است ا   خود نمونه  - آن استوار است   ةنقيضه بر پاي  

 ،از نظـر او   . اي براي نقيضه قائـل شـده اسـت         تينيانوف ويژگي انقلابي  . كند آن عمل مي  

يارينقيضه همچون واكنش  
10

از ايـن  . هدد  است كه تطور و دگرگوني ادبي را شتاب مي   

سـود و   فر  دست طوركلي با خودكارزدايي صناعاتِ    گون ادبيات به  ، ويژگي نقيضه  ديدگاه

 ـ بـه . آورد ها تطور ادبي را به اجرا درمـي         آن ةسازماي در عين حال با اتكا بر       ديويـد   ةگفت

شـكنانه و در عـين حـال         درك و دريافت تينيانوف از اين پيامدِ دوجانبه، ساخت         «،داف

هـاي فرماليـستي دربـاب        نقيصه به چـارچوب بنيـاديني بـراي تحليـل          ةگرايان بازساخت

برمبناي اين نگرشِ تينيانوف، نقيضه يكي      ). 554: 2003(» . مبدل شد  ديالكتيك تطور ادبي  

ها و انواع ادبي در بستر تاريخ ادبي         جريان ديالكتيكي گروه   ترين تجليات روند و    از مهم 

 درك و دريافت خوانندگان هـم از آثـار          ةهمچنين با توجه به كاركرد نقيضه نحو      . است

قول تـودروف   به. يابد نوعي گسترش مي   ادبي تغيير و به   
11 

 اي در  تينيـانوف در بررسـي     «

فهم كامل يك متن از داستايوفسكي، بـدون  ] مثلاً[ نشان داده بود كه     » نقيضه ةنظري«باب  

: 1380(» .پـذير نيـست    ارجاع به متني از گوگول كه پيش از آن نوشته شـده بـود، امكـان               

104 .(  

د شـاهدمثال مناسـبي بـراي       توان بهترين وجهي مي   ، نقيضه به  آنچه گفته شد  علاوه بر   

زدايي بر سه سطحِ زبان، صناعات و تمهيدات هنري و        آشنايي. زدايي باشد  مفهوم آشنايي 

 هـايي كـه در آثـار مختلـف ادبـي           زدايـي  البته آشنايي . گيرد ادبي، و مفهومي صورت مي    

 دوم بـر سـطح      ة در مرحل ـ  ،افتـد  سطح زبـان اتفـاق مـي        اول بيشتر بر   ة در وهل  ،بينيم مي

زدايـي بـر سـطح        آشـنايي  سرانجامدهد و    ها رخ مي   سازي آن ات هنري و دگرگون   صناع

نقيضه . است  پيشين كمتر  ة سطوح دوگان  در مقايسه با  دهد كه بسامد آن      مفاهيم روي مي  

رود، هـر لحظـه در       پيش مي  نيز كه با تخريب و واسازي و دست انداختن ديگر متون به           

زدايي، بيشتر در سطح زبان       هم مانند آشنايي    عمل نقيضه  ةحوز. زدايي است  حال آشنايي 

زدايـي از جهـان،      اي بـه آشـنايي     ي و غيرنقيضه  متون ادبي جد  . دهدديگر متون روي مي   

اي بــه  يازنــد؛ ولــي متــون نقيــضه زبــان، صــناعات و تمهيــدات و مفــاهيم دســت مــي

 بـراي   هاي گوناگون نقيـضه    گيري جهتبارة  در. پردازند زدايي ديگر متون هم مي     آشنايي
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هـا، سـخن ميخاييـل       زدايي از آن   هاي كلامي و آشنايي    گيري از ديگر گونه    جذب و بهره  

باختين
12

  :  يادكردني است

ممكن است كسي سـبكِ كـسي       . اند  اي بسيار گوناگون    ها و گفتارهاي نقيضه     سخن

سازي كند؛ ممكن است كسي منش و شيوة نگريستن، انديشيدن يـا              ديگر را نقيضه  

عمـق و   . سـازي كنـد      اجتماعي يا فرديِ كـسي ديگـر را نقيـضه          گفتنِ خاص   سخن

هـاي سـطحي سـخن      اند؛ يكي ممكـن اسـت صـورت         ها نيز متفاوت    ژرفاي نقيضه 

تـرين اصـول حـاكم بـر          يكي هم ممكن است عميق     سازي كند و    ديگري را نقيضه  

   ).194: 1954(سازي كند  سخن كسي ديگر را نقيضه

  وگوييِ ميخاييل باختين  گفت نقيضه در بطن چندزبانگي و منطق.3

ميخاييل باختين 
 

ترين انديـشمندان روسـي قـرن بيـستم، ويژگـي              يكي از بزرگ   در مقام 

وگويي و چندآوايي   منطق گفت 
13 

اي باختين به   نقد مكالمه . نثر ادبي را مطرح كرده است     

 ـ  زمينه  يكي به بافت تاريخي و پيش      :جه دارد له تو ئدو مس  ن و  ر و گونـاگونِ متـو     اي متكثّ

از نظـر  . ها و ناهمگوني زباني در متـون  ها، لحنجه خاص به انواع صداها، زبان  ديگر تو 

ها، نويسنده و     زيرا در آن صداهاي مختلفِ راوي، شخيصت       ؛ سخنِ رمان چندآواست   او

هـايي همچـون     ها در رمان    سخن ةاين بازي آزادان  . شود ده مي شنيانواع طبقات اجتماعي    

  بر - ازجمله ديدگاه نويسنده   -شود كه ديدگاهي خاص    از آن مي  آثار داستايوفسكي مانع    

 چندزبانگي ةلئباختين مس . هاي ديگر سلطه يابد   ديدگاه
14

 رمان را مطرح كرده است كـه        

منـد   شناسـي نظـام    هر گفتـه كـه در عـين حـال مخـالف زبـان          ناظر است بر تنوّع بافتيِ    

 دوصدايي ،از نظر باختين  . نگر است  بعدي تك
15 

 زيـرا هـيچ     ؛سـخن اسـت   ويژگـي هـر     

 در  ،رو  از ايـن   .اسـت  تر  بزرگ منزوي نيست، بلكه بخشي از يك كلّ       افتاده و  سخني تك 

اي مهـر و نـشان       منطقِ زبانيِ بـاختين نظـر بـر ايـن اسـت كـه در هـر سـخن و گفتـه                     

اي ديگر سرچشمه    اي از گفته   خورد و هر گفته    چشم مي  هاي افراد گوناگون به    بيني جهان

ينـد مـداوم مبـارزه و     ا زبـان در فر    ،بـدين ترتيـب   . برد ها راه مي   يگر گفته گيرد و به د    مي

طـور    نه تنها در سـاختار زبـان بـه         ،نظر باختين  به. گيرد ها قرار مي   بيني رقابت ميان جهان  

ايكلي، بلكه در هر گفته    
16 

بـاختين  . خاص هم سطوح گوناگوني از صداها وجـود دارد        

آميختگي زباني « يا   »بودن ورگهد«براي اين نوع ويژگي زبان اصطلاح       
17

برد  كار مي  را به  »
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 هـر   ةهاي اجتماعي در محـدود     آميختگي دوگونه از زبان   «: كه از نظر او عبارت است از      

شـناختي   اي واحد؛ آميختگي زباني برخوردي زباني است ميان دو نوع گزينش زبان            گفته

  ).358: 1981باختين، (» . يك گفتهةمتفاوت در ميدان و صحن

اي زبـاني    زيادي آميزهاي تا حد زنده در هر زبان زندهةز نظر باختين، اساساً هر گفت ا

هـاي ايـدئولوژيكي و اجتمـاعي، سـخن مـا           هاي زندگي و فعاليت   در تمام حوزه  . است

تـرين و   نقل و ارزيابي سـخن ديگـران يكـي از گـسترده      . آكنده از سخنان ديگران است    

كلامِ شخصِ ديگري در كلامِ مـا       براي مثال   ي است؛   ترين فرايندهاي سخن انسان   بنيادي

. ابطال، نقـض يـا پـشتيباني از آن باشـد           گذاري، ممكن است براي تفسير، بحث، ارزش     

م كه مـردم در زنـدگيِ       ي گامي فراتر بگذاريم و بگوي     يمتوان مي«: گويد  مي آشكاراباختين  

 زيرا مردم از سـخنان      ؛)338 ،همان( ».گويند باب سخنِ ديگران سخن مي     واقعي بيشتر در  

دهند   ديگران ارجاع مي   ةكنند، به گفت   شوند، به حرف آن اعتراض مي     ديگران ناراحت مي  

، »گوينـد مردم مـي  «،  »او گفت «شنويم كه    در زندگي روزمره مي   . و كارهايي از اين قبيل    

يـا  » لنقل قو «توان نوعي     در هر موقعيتي مي    ،رو  از اين  ؛... و» ام گفته مي«،  »گويم من مي «

 بيش از نيمي از تمام واژگاني كه فـرد          ،نظر باختين  به. را يافت » سخن ديگري «ارجاع به   

ت و دقـت نقـل و بيـان     كه با درجات مختلفي از صـح   است ديگران   كند، از آنِ   بيان مي 

گاه كه در بافتـاري ويـژه درج و گذاشـته            نتيجه اين است كه سخن ديگري آن      . شود مي

هاي معناشناختي    همواره دچار دگرگوني   -قت و امانت در نقل    نظر از د   صرف - شود مي

سخن ديگري هنگامي كه به بافتار كلامي ديگري        «:  باختين ةگفت به. استشناختي   و زبان 

شـود كـه آن را فقـط پيونـد و اتـصالي مكـانيكي                داخل شود، وارد دستگاه سخني مـي      

» .شـود  مـي ) اختي و بيـاني   در سطح معناشـن   (ميايي  يگيرد، بلكه واردِ آميزشي ش     دربرنمي

  ). 340 ،همان(

هاي زباني است كه البتـه    صحبت از آميختگي زبان و گفته     طور كلي  اين بحث، به  در  

اي قصدي و آگاهانه نيست، بلكه طبيعي و گويي شكلي از سرشت زبان              چنين آميختگي 

بـاني   يكـي آميختگـي ز     :شناسد  باختين دو نوع آميختگي زباني را از هم بازمي         اما .است

خودآگاهانهمندانه و    نيت غيرعمدي و ديگر آميختگي زباني قصدي و      
18

 نظـر   براسـاس . 

اي   زباني آگاهانه و عامدانه فقط آميـزش و اخـتلاط خودآگاهانـه            ةويژگي آميز «: باختين
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غيرشخصي
19

يافته   فرديت ة نيست، بلكه حاصل آميختگي و اختلاط دو زبان خودآگاهان         

  زبـانيِ  ة در هر آميـز    ،رو از اين . )360 ،همان(» .ني فردي است   دو نيت زبا   ةو همچنين ثمر  

آگاهانه و عمدي همواره دو نوع خودآگاهي، دو قصد و نيت زباني، دو صدا و درنتيجه                

  خـاص بـر زبـان و صـدايي ديگـر تـأثير              زبان و لحنـي    ،دو لحن وجود دارد كه در آن      

 ـ     ة آميز ، باختين از ديدگاه . گذارد مي وگـويِ   نـاگزير نـوعي گفـت      ه زبـانيِ معناشـناختي ب

، بلكـه برمبنـاي منطـق       شـوند   همـساز نمـي   مدار است كه در آن دو ديدگاه با هم           درون

هـاي زبـاني، نـه تنهـا دو صـدا            در چنين آميزه  . گيرند وگويي در تقابل هم قرار مي      گفت

شـناختي هـم هـست كـه بـا هـم             نگـري اجتمـاعي و زبـان       وجود دارد، بلكه دو جهـان     

مندِ آگاهانه بيش و كـم بـر منطـق      سبك زبانيِة هرگونه آميز،ه اين لحاظ  ب. آميزند  درنمي

وگـو در معنـاي داسـتاني آن         البته در اين مقام منظور از گفـت       . مبتني است  وگويي گفت

وگوهايي است كه هركدام داراي زبان مشخص خـود اسـت            گفت«نيست، بلكه مقصود    

.)76 ،همان(» .كه به زباني ديگر قابل ترجمان نيست
  

 كه به بهترين وجـه مـسائلي   داند مياي ادبي  باختين از ميان انواع ادبي، رمان را گونه   

وگويي و آميختگي زباني را آگاهانه در خـود تبلـور و             همچون چندزبانگي، منطق گفت   

تواننـد   هـا، راوي و نويـسنده مـي        شخـصيت   ادبي رمـان   ة زيرا در گون   ؛بخشد م مي تجس

شناسي رمان بازشناسـي     سبك،  از نظر باختين  .  داشته باشند  هاي گوناگوني  ها و زبان   گفته

 بـسياري از    او.  اسـت   زبان در اثـر هنـري      ةقواعد و قوانين چگونگي بازنمايي هنرمندان     

اي  هـايي كـه آميـزه      دانـد؛ رمـان    هاي گوناگون مـي    ها و گفته   اي از زبان   ها را ملغمه   رمان

هـاي كميـك نويـسندگاني       مچون رمان  ه ؛آيند شمار مي  گون از آثار پيشين خود به      نقيضه

مثل لارنس اسـترن   
20

، هيپـل  
21

، ژان پـل   
22

نظـر بـاختين، در آثـار ايـن          بـه .  و سـروانتس   

نـام  اي صاحب   دست انداختن نويسنده   آنچه آشكار است  نويسندگان  
23

 اسـت كـه البتـه       

گرايانه و تصنيفي و تأليفي       مدار تمهيدات آفرينش   دست انداختن در اين آثار بر     
24

  دايـر  

  . است

وگـوييِ عامدانـه و قـصدي        منطق گفت بر   زباني مبتني    ةاي را آميز   باختين هر نقيضه  

 فعالانه و دوجانبه بر يكـديگر پرتـو         اي    گونه  ها به  ها و سبك    زبان ،داند كه در بطن آن     مي

آميز اي از نقيضه يا تقليد مضحكه      هرگونه«بدين لحاظ   . افكنند مي
25

 هر سخن با شـرايط      
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قـولي عمـدي باشـد، و هـر نـوع كـلام               نقـل  ة طنزآميزي كه به ضميم    ةمپيوست، هر كل  

دار غيرمستقيم لهجه 
26

). 75همـان،  (» .زباني قصدي استة  در معناي وسيع كلمه، يك آميز   

شـناختي و     يكـي نظـم زبـان      :اسـت تشكيل شده   اي از دو نظم       هر نقيضه   اين، بر اساس 

بـا هـم بـه مخالفـت     » زبـان «و اي د  هـاي نقيـضه     در سـخن   ،واقع به. شناختي ديگر سبك 

گـويي   گيرد و زبـاني كـه بـه نقيـضه      خيزند؛ زباني كه نقيضه برروي آن صورت مي        برمي

 ـ نقيضه حاكي از تجس    «،بر اساس اين  . پردازد مي در [ سـخن ديگـري   ةمِ آشكار و عامدان

  ). 193: 1984باختين، (» .است] سخن خود

اختار و زبـان آن در تقابـل بـا          اي زبـاني اسـت، س ـ     اي آميـزه  از آنجا كه هـر نقيـضه      

در هـر   . شـود  كه نقيضه براساس آن سـاخته و پرداختـه مـي          شود    درك مي اي   زمينه پيش

اي  پي ببريم كه نقيضه   » هنجارين«اي اين امكان هست كه به وجود زبان و سبكي           نقيضه

هـاي   اي ايـن اسـت كـه ارزش   ماهيـت هـر نقيـضه   . آيـد خاص در پرتـو آن پديـد مـي     

 تـا برخـي عناصـر را        كنـد   شده را دگرگون مـي     شناختي آثار نقيضه    زبان شناختي و  سبك

اي  رو، هـر نقيـضه     از ايـن  . رنـگ برجسته كند و در عين حال برخي عناصر ديگر را كـم           

در بطن  . كند ها ساختار نقيضه را تعيين مي     گيريهايي است و اين سوي    داراي جانبداري 

پردازنـد كـه اهـداف سـخن         با هم مـي   اي دو فاعل سخنگو به مخالفت       هر سخنِ نقيضه  

 هـر نـوع     ،از نظـر بـاختين    . شـده متفـاوت اسـت        مقاصـد سـخن نقيـضه      بـا ساز   نقيضه

سـت؛  ا نيـز  سبك زباني ديگـران      ة و معتبر نوعي بازنماييِ هنرمندان     مطمئنپردازي   سبك

 يكـي   :يافتـه اسـت    شناختيِ فرديـت    دو نوع خودآگاهيِ زبان    داراي هر سبكي    ،عبارتي به

هي نمايشگر يا بازنماينده   خودآگا
27

پرداز و ديگري    شناختيِ سبك  يعني خودآگاهي زبان  ،  

اين باور اسـت      باختين بر  ،رو از اين . شود شناختي كسي كه بازنموده مي     خودآگاهيِ زبان 

  مبتنـي  اي پردازي نقيـضه   بايد بر سبك   باشد،    معتبر، آفريننده و زايا    اينكهكه نقيضه براي    

شده در مقام كليتي معتبر بپـردازد و حـق و            به بازآفريني زبان نقيضه   بايد   باشد؛ يعني مي  

 ـ. عنوان زباني كه واجد منطق دروني خود است، ادا كند          نصيب آن را به     مهـم ايـن     ةنكت

ناپذير  نحوي جدايي  هم متعهد آشكار ساختن دنياي خود است و هم به         «است كه نقيضه    

  ).364: 1981باختين، (» .شده است بازبسته و وابسته به زبان اثر نقيضه
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ميخاييل باختين هنگام بحث در باب مفهوم دوصدايگي، آن را بـه دو گونـه تقـسيم                 

اي تحت   است كه نويسنده  آن  دوصدايگي مجهول   . دوصدايگي معلوم و مجهول   : كند مي

 پيـشين را  ة او رنگ و طنين نويـسند  ةاي پيشين باشد و لحن و زبان و گفت         تأثير نويسنده 

وگـويي    منطق گفـت  ياري دوم بهةدر چنين حالتي، نويسند  . همراه داشته باشد   با خود به  

 نويسنده بيش و كم با سـخن  اگر، ترتيب بدين  .پردازد  اولي مي  ةپردازي نويسند  به سبك 

وجـود   را به» نقيضه« اما عدم موافقت ؛شود خوانده مي» مند سبك«دوم موافق باشد، گفته  

   :عبارتي به. آورد مي

دازي، نيت نويسنده معطوف به استفاده از كلام فرد ديگري در راسـتاي             پر  در سبك 

برآوردن خواستة خود اسـت؛ انديـشة نويـسنده بـا انديـشة فـرد ديگـري درگيـر                   

پـردازي را     بـاختين سـبك   . رود  دنبـال او مـي      شود، بلكه در همان جهـت و بـه          نمي

نوعي تضاد يا   در مقابل نقيضه يا سخن آيرونيك       . نامد  سويه مي   صدايگي و يك    يك

مكاريك(آورد  وجود مي دوصدايگي و زبان چندسويه را به
28

، 1382 :131( .  

 زيـرا در آن     ؛تـوان نـوعي دوصـدايگي معلـوم دانـست           نقيضه را مـي    ،اين اساس  بر

چنين . روند پيش مي  صدا، دو لحن و دو زبان در جهاتي مختلف به          اي آشكار دو   گونه به

طلبد تا جايگـاه    قبال شكل، زبان و لحنِ خود مياي توجه خاصي را درسخن چندسويه 

  . آن مشخص شودةزمين و پيش

  عنوان امري بينامتني  ساختارگرايان و توجه به نقيضه به. 4

 هـاي  آيد، به دنبال بحث و بررسي ساختار نظـام         كه از نامش برمي    چنان ساختارگرايي، آن 

 كـشف و بررسـي   پـي در ن  البتـه سـاختارگرايا   . اي ادبـي و غيرادبـي بـوده اسـت         نشانه

اند دسـتور    خواسته شناختي بوده و مي    هاي نشانه  هاي عام و كلي در متون و نظام        ساخت

، مفهـوم   ميـان در ايـن    . اي بنويـسند  هـاي نـشانه    زباني براي متـون ادبـي و ديگـر نظـام          

بينامتنيت
29

ترين مباحثي است كـه در بـين سـاختارگرايان گـسترش يافتـه               يكي از مهم   

 شـود  يافت مـي ويژه ميخاييل باختين  ها و به   فرماليست ةاين مفهوم در انديش    منشأ .است

مدرنيسم   پساساختارگرايي و پست   ة حوز  به گذار از ساحت ساختارگرايي     با سرانجامكه  

  .شده استوارد 
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كه بـه نقـل، جـذب يـا دخـل و            است  بينامتنيت روابط متني مشخص با ديگر متون        

ترين مفهومش دلالت دارد بر هـر نـوع          طلاح در گسترده  اين اص . پردازدها مي  تصرف آن 

است كـه مـتن،     مبتني  اين انديشه    بينامتنيت بر .  آشكار و پنهان بين دو يا چند متن        ةرابط

 اگر چنين باشد،    .ه و يگانه نيست   هيچ متني يكّ   «،عبارتي نظامي بسته و مستقل نيست؛ به     

سبتاً واجـد شـباهت يـا عـدم شـباهت            متون با ديگر متون ن     ةهم. يابيم آن متن را درنمي   

فراو(» .هستند
30

ژوليا كريستوا . )48: 2005 ،
31

بـار ايـن اصـطلاح را رواج         كه براي اولـين   - 

هر متني يك بينامتن است؛ متن محل تلاقي و تقاطع          «: گويد  در باب اين مفهوم مي     -داد

مـز اابر(» .شـماري از ديگـر متـون اسـت         بي
32

سـطوح   بـر ارجـاع بينـامتني     . )285: 1993،  

متون ممكن است به متوني ويـژه و مـشخص ارجـاع            . شود گوناگوني اجرا و اعمال مي    

 هـاي   عبـارت  و   هـا  المثل دهند؛ ممكن است به قطعات ساختارمندِ زباني همچون ضرب        

هر پاره و بخشي از كلام ممكن است در بخش ديگـري            . اي ارجاع دهند   قالبي و كليشه  

شـود و ايـن    گيري مي ن كلام ثانويه در كلام اوليه درونه      بنابراي ؛گيري شود  از كلام درونه  

گيري كنش درونه 
33

هاي سـخن را      گونه ،رو  از اين .  ممكن است بسيار تداوم داشته باشد      

هـاي سـخن     هاي سخن ساده و اوليه و گونـه         گونه : تقسيم كرد  اصليتوان به دو نوع      مي

متـون  و    ، سـخن  ةهاي ساد   گونه  جزء وگوهاي روزمره ها و گفت   سخن. پيچيده و ثانويه  

نقيـضه از   ميـان،   در ايـن    . تافته و ثانويه هـستند     هم هاي پيچيده و به    سخن در زمرة ادبي  

هاي سخن ثانويه يا پيچيده است كه منطق آن بر پذيرشِ حضور و مشاركت ديگـر      گونه

تزوتان تودروف نيز ميان دو نوع سخن تمايز قائـل شـده            . استوار است  صداها و اشكال  

  :نظر او  به.است

تـوان سـخن      گونه تـوجهي بـه شـيوة گفتـار پيـشين نـدارد، مـي               سخني را كه هيچ   

ارزشي تك
34

هـا توجـه روا    اي آشكار به آن شيوه گونه  ناميد و سخني كه كمابيش به      

توان چندارزشي دارد، مي  مي
35

 اين نوع  با بدگماني باتاريخ ادبيات كلاسيك.  خواند

شدة اين نوشتار نقيـضه اسـت        پذيرفته  تنها صورت . رو شده است   دوم نوشتار روبه  

هـاي سـخن پيـشين ر ا مـضحك جلـوه          كه عبارت است از سخني كه خصوصيت      

  .) 47: 1380تودروف، ( گرداند دهد و آن را خوار و خفيف مي مي
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پردازان ساختارگرا بـه انـواع روابـط         ترين نظريه  يكي از بزرگ  در مقام   ژنت نيز    ژرار

او مقولات بينامتني را برحسب پنج اصطلاح تعريـف كـرده           .  دارد ي توجه خاص  بينامتني

ــ: اســت تبينامتنيت، ســرمتني
36

، پيرامتنيــت
37

، زبرمتنيــت
38

 و فرامتنيــت
39

وي از نظــر . 

سرمتن
40

 ،عبـارتي  دلالـت دارد؛ بـه     شناختي همچون انواع ادبـي      متن ة بر مقولات گسترد   

كـم داراي تحـولِ كنـدي اسـت كـه            ت اساسي و نامتغير يا دس ـ     ةاجزاي سازند «سرمتن  

مقولاتي همچـون حماسـه،     ). 160: 1380آلن،  ( ».سازد  نظام ادبي را استوار مي     بست كلّ  پي

كه گفتيم بينامتنيـت بـه حـضور         گونه  آن. آيند شمار مي  ها به   سرمتن ة زمر در رمان    و غزل

سير و فرامتنيـت تف ـ . مربـوط اسـت   آشكار عناصري چون تلميح، اقتباس و سرقت ادبي      

هـا،   پيرامتنيت به روابـط مـتن بـا عنـوان    .  استهاي گوناگون در باب متني خاص     تأويل

 نيـز زبرمتنيـت  منظـور از   .مربـوط اسـت   ها و مواردي از اين قبيل    ها، يادداشت  سرلوحه

. پـردازد  كاري و دخل و تصرف ديگر متـون مـي          طور گسترده به دست    متني است كه به   

و هزل  ] نقيضه[= متنيت و سرمتنيت آن است كه التقاط، هجو         تفاوت ميان زبر   «،بنابراين

اند و حال آنكـه تـراژدي، كمـدي، رمـان و شـعر               مندانه زبرمتني  صورتي نيت  اساساً و به  

» .هـاي خـاص هـستند      نـه از زيـرمتن     غنايي مبتني بر فرض تقليد از الگوهاي ژانري، و        

 روابط زبرمتني است كه متون ويـژه  ة زمردربنديِ ژنت، نقيضه     بنابر تقسيم . )156 ،همـان (

هـا   شـكني آن   كند و در عين حـال باعـث دگرديـسي و شـكل             و مشخصي را جذب مي    

  .شود مي

 تأكيـدش نـه     -كار برده اسـت    كه كريستوا به   چنان - اش بينامتنيت در معناي گسترده   

. سـت عطـوف ا ها نيز م  خوانش آنة، بلكه به نحو»خود متون«تنها بر نوع روابط بينامتنيِ  

؛  اسـت   اثـري ادبـي در فـضاي گفتمـان         دادنقـرار   » خوانـدن «با توجه به ايـن مفهـوم،        

 ـ بـه . ن اثري خاص با ديگر متون     كرد كنش خوانش مبتني است بر مرتبط        ،عبارتي به  ةگفت

تان كالر ناجا
41

بايـد   كند كه بنابر آن مي     بينامتنيت خواننده را متوجه صناعت ادبيات مي      «: 

ها استوار اسـت،      آن ةويلي خاصي را لحاظ كند كه ادبيات بر پاي        قواعد و عملكردهاي تأ   

پذيري كه اين مفهوم خواننده را در قبال ويژگي ارجاع         نحوي به
42

] ديگربه هم [ آثار ادبي    

  ). 23: 2002(» .كند حساس مي
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آن » تأويلگران و خواننـدگان   «اي است كه     متن، رابطه   دوجانبه ميان متن و پيش     ةرابط

بلوم با توجه به اين است كه هارولد      . كنند افت مي را درك و دري   
43

هر شهري  «: گويد مي 

يك بيناشعر
44

 است و هر خوانشي يك بيناخوانش
45

  ).26  ،همان(» . است

 بينامتن آشكار و عامدانه است، خوانش آن نيـز رونـد            ياي نوع  از آنجا كه هر نقيضه    

بايد دو   اي، خواننده    نِ نقيضه در چنين حالتي از خوانش مت     . طلبد خاص و متفاوتي را مي    

 يكي نظم مربوط به امر اصلي و اوليه و ديگر نظامي كـه امـر   :نظم متفاوت را لحاظ كند    

هـا و    وجـوي تفـاوت     است؛ چنين خوانـشي بـه كـشف و جـست           كردهاوليه را متزلزل    

  : نظر جاناتان كالر به. شود ها منجر مي همانندي

دين امر تصريح داريم كـه آن چيـز چگونـه           ناميم، ب   هنگامي كه چيزي را نقيضه مي     

ها و مقتضيات مربوط بـه        بايد خوانده شود، در چنين موقعيتي خود را از بايسته           مي

مĤبانـة نقيـضه    هـاي فـضول     ها و ويژگي    سازيم و مشخصه   امر جديت هنري رها مي    

  .)152: 1975(شود  آشكار مي

عنوان تقليدها و    ها را به   آنها و ساختارهاي     اي، ويژگي در حين خواندن متون نقيضه    

عموماً نقيضه خواننده را بـه خـوانش        . »خوانيم مي«هاي متون اوليه     هايي از ويژگي   اغراق

بدين لحاظ معنا و اهميت و جـذابيت هـر          . كند دعوت مي » برابر با اصل  «لفظ به لفظ و     

ي هنـري  ا گونـه  متني وابسته است كه نقيضه آن را بـه      اي به دانش خواننده از پيش      نقيضه

نداشته باشد، خوانـدن صـرف نقيـضه        آگاهي  متن   اگر خواننده از پيش   . كار بسته است   به

خواننـده از پـيش     . ممكن است براي او چندان اهميت، معنا و جـذابيتي نداشـته باشـد             

 زيرا بدون اطلاع از قـوانين حـاكم         ؛ نقيضه داشته باشد   ةهايي در باب گون    بايد آگاهي  مي

بخواند كه بـه بـدفهمي و سـؤتأويل         » سرراست«اي   گونه آن را به  بر نقيضه ممكن است     

بنــدي  گيــري و صــورت هــاي ادبــي، باعــث شــكل آگــاهي از گونــه. شــود منجــر مــي

شود كه درنتيجه در نوع تأويـل و فهـم اثـر             هايي معنايي در ذهن خواننده مي      چارچوب

» شـناختيِ  گونـه «انون  اي، اطلاع از ق ـ    بنابراين، شرط فهم هر نقيضه    . گذارد ادبي تأثير مي  

  .آن است حاكم بر
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  شكني و نقيضه  ساخت. 5

 ة زيـرا واژ   ؛هـست ارتبـاط معنـايي     شـكني و نقيـضه       ساخت ةلحاظ واژگاني ميان واژ    به

 اسـت كـه ادعـاي     اي انتقـادي     شكني نيز نظريـه    معناي شكاندن است و ساخت     نقيضه به 

 ـ       س ـ شكني بدان  ساخت. داردرا  » ساختارها«برهم زدن و تخريب       ةان كـه در نقـد و نظري

توانـد بنيـادي     زدن اين انگاره است كـه نظـام زبـان مـي            عي برهم رود، مد  كار مي  ادبي به 

شايسته و كافي براي برقرار ساختن مرزها، انسجام و وحدت و قطعيـتِ معنـايي متـون                 

اصولاً خوانشِ ساختارشكنانه درصدد نـشان دادن ايـن اسـت كـه نيروهـاي        . فراهم كند 

 قطعيت ظاهري و معاني آن را بـه درون آرايـش            ناگزير وجود در متن، خود به    ستيز م  هم

در شـكني    سـاخت . كنند ساز و نامتعين پراكنده مي    امحدودي از امكانات چندگانه، ناهم    ن

هـاي   ها و تسلـسل    يگها، تناقضات، سرگشت   كشي از شكاف   نمايش گذاشتن و بهره     به پي

پايان بي
46

، عقل، ساختار، فرايند، محاكات و مـواردي         است و ادعاهايي همچون حقيقت     

هـاي   انگـاره  عنوان موضعي تأويلي، پـيش     شكني به  ساخت. دكن  پايه مي  از اين قبيل را بي    

گـذارد؛   آميغ را زيـر پـا مـي     مربوط به نوشتار ساده و بيةدرازدامن محاكاتي و بيانگرايان 

  باربـارا  ةگفت به. ر ناصاف ها و امو   راستي شكنانه همراه است با انواع نايك      خوانش ساخت 

جانسون
47

:  

شـكلي اتفـاقي و       شكنيِ مـتن بـه      ساخت... شكني مترادف با تخريب نيست      ساخت

بينانة نيروهـاي نظـام     واسطة دست انداختن باريك     رود، بلكه به    دلخواهانه پيش نمي  

شـكنانه تخريـب و     اگرهم چيزي در خوانش ساخت    . يابد  دلالتي در متن جريان مي    

خواهـد    آن چيز محققاً خود متن نيست، بلكه مـدعايي اسـت كـه مـي              ويران شود،   

  .)229: 1993ابرامز، ( را بر حالتي ديگر تفوق ببخشد »دلالت«تسلط صريح حالتي از 

  .چنين عملكردي مانند عملكرد نقيضه است

بنيـاد    هزارتوهـاي مـتن     به بينانه انه و باريك  شكني نوعي ورود مدبرّ   واقع، ساخت در  

 هيليس ميلر  ةتگف به. است
48

در پي سرنخي در متن مورد بررسـي اسـت          «شكني   ، ساخت 

عبارت ديگر به دنبال سنگ بناي لقي است         آن را از هم بگشايد؛ يا به      ] بافتار[كه تمامت   

شكني با نشان  ساخت). 230 ،همـان (» .ريزد كه با بيرون كشاندن آن تمام ساختمان فرو مي       

 دانسته يا ندانسته ويـران كـرده اسـت، پـي و بنيـاد آن                ، بنيادها را  پيشتر دادن اينكه متنْ  
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شـكني فروپاشـاندن و ويـران كـردن سـاختار مـتن             سـاخت . گسلد  از هم مي  ساختار را   

 كرده است؛   ويراننيست، بلكه توضيح اين مطلب است كه متن از قبل خودش، خود را              

  . متن نهفته استدرونعبارتي بذر تخريب و گسست در  به

ه چنين تعريفي درباب نقيضه نيـز مـصداق پيـدا           ك- شكني  ساخت دريدا در تعريف  

  : گويد  مي-كند مي

هـاي اساسـي     آغاز كردن فعاليت از درون، به عاريت گرفتن تمام منابع و سرچشمه           

از ســاختارهاي امــر تخريبــي، از ســاختارهاي پيــشين؛ يعنــي بــه عاريــت گــرفتن 

 ساختارشكني قادر به واكاوي     ها؛ و اين مهم بدان معناست كه اگر          آن ساختارمندانة

  . )39: 1979(اي آن امر نباشد، مسئوليت و اقدام آن، همواره ناكام است  عناصر هسته

كند، در    سان كه دريدا به آن عمل مي        شكني مانند نقيضه بدان     روشن است كه ساخت   

  .گزيند پردازد، لانه ميها مي متون و عقايدي كه به نقد آن» ساختار«

شـكني در مقـام رويكـردي انتقـادي و         و شباهتي ميان سـاخت     پيوند  چه  ببينيم حال

مفهوم و محتواي حقيقت در زبان نـه         دريدا بر . اي ادبي وجود دارد   عنوان گونه  نقيضه به 

سـاز    نقيـضه  ديـدگاه   از راآن  گـرا، بلكـه      تجربه در مقام نگرد و نه     ايدئاليست مي از نگاه   

 ؛ بـه ايـن    كشد تصوير مي  ر را مانند نقيضه به    شكني تمامت نوشتا    واقع ساخت  در. بيند  مي

كند كه درگير مسائلي همچون بازتاب، تلميح و تصرف       اي رفتار مي   گونه  كه با آن به    امعن

رو،  از ايـن . شكني اسـت  توان گامي فراتر نهاد و گفت نقيضه شكلي از ساخت       مي. است

 ـطـور ضـمني يـك چيز       اين دو به   نقيـضه و  بـراي روشـن شـدن سـازوكار هماننـدِ           . دن

شناسي باب نوشتار در شكني اين بخش از كتاب ساخت
49

  : گذرانيم  را از نظر مي

چنين . كنند  شكني ساختارها را از بيرون خراب نمي        هاي ساخت ها و حركت  جنبش

يازند، مگر با     بخش و نه به هدفي درست دست مي       كارهايي نه ممكن هستند، نه اثر     

  .)20 ،همان(اي خاص  مت گزيدن به شيوهاقامت گزيدن در ساختارها، آن هم اقا

عاريه گـرفتن    به،شود شكني، اصل بنياديني كه در نقيضه هم لحاظ مي مانند ساخت  به

اي  شـكني انديـشه   سـاخت  .هاسـت  و دخل و تصرف و نقـض آن       » ساختارهاي پيشين «

هـا و منـابع     اي ثانويه است كه همـواره سرچـشمه       ه نيست، بلكه انديشه   خودبنياد و اولي  

گيرد و اين دقيقاً همان كاري است كه نقيـضه           وام مي  ساسي را از ساختارهاي پيشين به     ا
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هـاي   نيروها و نابـسندگيِ نوشـتارها و مـتن         ةواسط ها به  هر دوي اين  . دهد هم انجام مي  

  .گيرند پيشين جان و زندگي مي

فهـوم  است؛ دريدا اين م   » تفاوت«برد،   كار مي  ترين مفاهيمي كه دريدا به     يكي از مهم  

 ةاي زبـان رابط ـ     در نظـام نـشانه     ،نظـر سوسـور    به. را از فردينان دو سوسور گرفته است      

در » ايجـابي «طور كلي بر تفاوت مبتني است و هـيچ نـوع عنـصري               هاي زباني به  نشانه

 افتراقي ة را رابط  ارتباطي سوسور چنين    .نظام روابط زباني موجود نيست    
50

نامد؛   زبان مي  

 ،رو از ايـن  . نيـست » تـرگ «به اين دليل برگ است كـه        » برگ «ة كلم  كه مثلاً  به اين معنا  

وضـع  دريـدا نيـز بـا       . اي ايجابي وجود ندارد   هاي زباني رابطه  ها و نشانه  ميان تمام فقره  

 اول اينكـه  خواهـد بگويـد      مراه هم، مي  ه  معناي تفاوت و تعويقِ به     ، به Diffe'rance ةواژ

اي در خـود آن نيـست، بلكـه بـه            عناي هر واژه  هاي زباني با هم تفاوت دارند و م        نشانه

. افتد ها به تعويق مي    وابسته است؛ در نتيجه معنا همواره در مناسبات دال         هاي ديگر  واژه

ها و تأخيرهاي     تفاوت ةپاي  اين موضوع است كه زبان بر      نمودار تمفهوم تفاو «همچنين  

ي زبـاني بـه دنبـال فـرد         ها و تأخيرهايي كه تنهـا رد        تفاوت ؛كند مداوم معنايي عمل مي   

/  تفـاوت    ةدر واقـع دريـدا بـا سـاختن واژ         . )333: 1382مكاريـك،   (» .گذارنـد  جاي مي  به

تفاوط
50

. خواهد نشان دهد چگونه در نظام زبان هم تفاوت وجود دارد و هم تعويق               مي 

   : دريداةگفت به

ز جمـع   هايي است كـه مـانع ا       ها و حوالت  نهادها و ارجاع  ها شامل هم    بازي تفاوت 

] مثلاً در زبان  [شود؛ يا اينكه عنصري ساده و بسيط         آمدن امور در يك آن واحد مي      

خواه در . نفسه داشته باشد و فقط به خود ارجاع دهد       في و باشد كه حضوري كامل   

اي نيست كه بدون ارجـاع       زبان نوشتاري و خواه در زبان گفتاري هيچ عنصر نشانه         

چيزي بـه    هيچ.  معنايش حاضر و آماده باشد     به عنصري ديگر عمل كند و مدلول و       

 و نـشانة    ها و رد   جا صرفاً تفاوت   در همه . سادگي نه حاضر است و نه كاملاً غايب       

99: 1989كالر، ( ها وجود دارد  و نشانهرد.(  

 ارتباط  ةلئبا توجه به مفهوم دريدايي تفاوت و تعويق، نقيضه نيز عبارت است از مس             

. ر ديگـر متـون    امتني بين نقيضه و الگوي آن، بين حضور و تكثّ         متني و بين  و ارجاع درون  

. آن بـا الگـويش    » تفـاوت «توان نقيضه را نقيضه خواند، مگر با آگاهي از چگونگي            نمي
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اين اسـت    شكني نظر بر   كه در ساخت  گونه    آن. ستهاتوان گفت نقيضه بازي تفاوت     مي

هـايي چنـد سـاخته و         غيـاب  كه مدلول امري حاضر و آماده نيست، نقيضه نيز اغلب از          

شود و آن    است و جانشين آن مي    متفاوت  ا الگوي خود    باي  متن نقيضه . شود پرداخته مي 

يعني زباني كـه سـعي در بازنمـايي          - در مقايسه با زبان سرراست    . افكند تعويق مي  را به 

 زبـان نقيـضه زبـاني اسـت دوگانـه،           - نويـسنده دارد   ةهاي اقتدارمĤبان واقعيت يا ديدگاه  

يافته و دچار تفاوت  افتراق
52

شـكنانه  سـاخت » تفاوت«نقيضه بسيار شبيه اين تعريف از . 

تفاوت يعني ناپديد شدن هر نوع حضورِ اصـالت؛ تفـاوت در آن واحـد               «: كند عمل مي 

فيديان( ».شرط امكان و عدم امكان حقيقت است
53

 ،1997 :686.(  

 بـا بايد متفـاوت      شود، مي  نقيضه خواه به چيزي اضافه شود يا جانشين چيز ديگري         

نقيـضه  . دسترس و عيان اسـت    شكني است كه همواره در    نقيضه نوعي ساخت  . آن باشد 

 ازپـيش موجـود     پذير متونِ  شكني برخاسته از حد و مرزها و حواشي رخنه        مانند ساخت 

نقيـضه ماننــد  . شــود  مـي پيوســتهاي خطرخيـز بــه مـتن يــا سـخن     گونــه اسـت كــه بـه  

بخشد و اين كـار      موجود مي   آشكار را به متن و سخن ازپيش       شكني، خودانتقاديِ  ساخت

ها همـواره    توان گفت نقيضه   بدين لحاظ مي  . دهد  انجام مي  آن   را با مركززدايي و غلبه بر     

امـا ايـن    .  انتقادي با الگوي خود وجـود دارنـد        شكنانة برحسب رابطه و مناسبِ ساخت    

هاي ميزبان خود كنار بياينـد       ند با سخن  توان ها نه مي   نقيضه«عبارتي   رابطه ساده نيست؛ به   

ها وابسته است به متـون   حيات آن. )682 ،همـان ( ».ها زندگي كنند توانند بدون آن  و نه مي  

  .پيشين

  گيري  نتيجه

هاي ادبي معاصـر    شود اين است كه با تكيه بر نظريه        اي كه از اين بحث گرفته مي      نتيجه

هـاي آثـار و انـواع        ها و ويژگـي    ه مؤلف ةربار د ها  دريافتها و   ممكن است برخي نگرش   

 ،هاي ادبي معاصـر     نظريه ةبا توجه به كاربرد خاص نقيضه در گستر       . شودادبي دگرگون   

شود كه انواع و آثار ادبي       اي در نظر گرفته نمي      ادبي ويژه  ة ادبي ديگر فقط گون    ةاين گون 

هـم بـه بهتـرين      اي است كـه     پيشين را دست انداخته يا تخريب كرده باشد، بلكه گونه         

وجهي قانون و نيروي حاكم بر تطور و تحول ادبـي و حتـي ادبيـات پـسامدرن را بـاز                     
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 همچنين  .كند  آشكار مي نمايد و هم بهترين مثالي است كه روابط بينامتني آگاهانه را             مي

 ـ                       گونه ،نقيضه  ةاي ادبي است كـه سـاز و كـارش بـسيار شـبيه رونـد كـار نقـد و نظري

پـذيري ادبيـات     وارد، نقيضه كيفيت و ويژگي ارجاع     اين م  ه بر علاو. شكني است  ساخت

توان گفت آثار ادبـي       كه با توجه به ساز و كار نقيضه، مي         ؛ به اين معنا   شود را يادآور مي  

 كـه   هنگـامي .  تـا بـه واقعيـت      دهند  كنند و ارجاع مي     اشاره مي  زيادي به همديگر     تا حد

توان گفت چنين ارجـاعي فرضـي و         رد، مي اي به جهان ارجاع دا     نظر برسد اثر نقيضه    به

اي ساحت ادبيـات را نـه در طـول، بلكـه در عـرض                 بينامتنيِ نقيضه  ةرابط. ذهني است 

 ـ   نقيضه به دنبال بازنماييِ واقعيت نيست، بلكه در پي شـكل          . گستراند مي  ةشـكني نقادان

هــا و   آرمــاننيــافتن شــكني، امكــان نقيــضه همچــون ســاخت. ديگــر آثــار ادبــي اســت

كه قصد كليت بخشيدن و تثبيت معـاني        كند    را افشا مي  متوني  » سرراست«هاي   استخو

اي  بايد آگاه باشد كه بـا متنـي نقيـضه           هنگام خواندن نقيضه، خواننده مي     .خود را دارند  

 كـه در پـس      بداند بلكه متني    ؛روست و آن را چونان متني در باب واقعيت نخواند          روبه

 كـه نقيـضه هرگـز ادعـاي بازنمـايي           دليلش اين است  . پشت آن متني ديگر نهفته است     

شكني بيشتر بازي با زبـان       نقيضه همانند ساخت  .  و امور را ندارد    ءعيار اشيا  حضور تمام 

  .است تا اينكه بازي با معاني و مفاهيم باشد

  ها نوشت پي

1. Literary Evaluation 
2. Eichenbaum  
3. Dynamic  
4. Tynyanov, Yury  
5. Self – Generality  
6. Duff 
7. Baring of the Device 
8. Leman and Reis 
9. Tomashevsky  
10. Catalyst 
11. Todorov 
12. Mikhail Bakhtin   
13. Polyphony 
14. Heteroglossia  
15. Double-voicity  
 16. Utterance  
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17. Hybridization  
18. Intertextuality  
19. Impersona1 
20. Larence Stern  
21. Hipple  
22. Jean Paul  
23. Posited  
24. Compositional  
25. Traversy  
26. Intonational  
27. Representing  
28. Makayryk  
29. Intertextuality   
30. Frow 
31. Julia Kristeva  
32. Abrams  
33. Embedding  
34. Monovalent  
35. Polyvalent  
36. Architextaulity  
37. Paratextaulity  
38. Hypotextaulity  
39. Metatexttaulity  
40. Architext 
41. Jonathan Culler  
42. Refrentiality  
43. Harold Bloom  
44. Inter-Poem  
45. Inter-reading 
46. Aporia  
47. Barbara Johnson  
48. Hillis Miller  
49. of Grammatology  
50. Differential  
51. Difference  
52. Differentiated  
53. Phiddian  
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